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 :جستارگشايي
انـد كـه      برخي بر اين عقيده

گـويـي در عصـر           قصه و قصه
اينترنت كاربرد خود را از دسـت  
داده و به همين سـبـب از بـه          
كارگيري ايـن نـوع ادبـي در            

حال آنـكـه     .  كنند ها و نيز پرداختن به آن صرف نظر مي رسانه
ها در فرهنگ فولكلور يك قـوم هـمـچـون          ها و افسانه قصه
هاي  مايه اي بازگو كننده احساسات، اميدها،آرزوها و درون آئينه

توانـد   گمان فضاي ارتباطي عصرجديد مي يك ملت است و بي
شاهد اين مدعا .  هاي تازه اي را در اختيار آن قرار دهد فرصت

گويي است كه در كشورهاي ديگر بـرگـزار    هاي قصه جشنواره
البته سنت قصه گويي يكي از هنرهاي كهـن ايـرانـي      .  شود مي

است كه توانسته است طي قرنها تاريخ و فرهنگ غني اين مرز 

هاي بعد منتقـل   و بوم را به نسل
هاي حـمـاسـي و       داستان.  سازد

پهلواني در گذشته كهن ايـرانـي   
ها انتقال يافتـه   به روايت گوسان

و بعدها نيز نقالان و مـعـركـه        
گيران و پرده خوانان اين سنـت  

هاي ملي و مذهـبـي    اند و راوياني هنرمند از انديشه گرفته را پي
اما متاسفانه در عصر جديد شاهد افـول   ) 1( . اند ايران زمين بوده

اين هنرها هستيم كه احياي اين هنرها ضروري به نـظـر مـي      
 .رسد

فولكه تگه توف افسانه نويس و قصه گـوي مـعـاصـر و         
مشهور اتريشي يكي از نويسندگان موفقي است كه كـوشـيـده    

او بنيانگذار .  ها بيفكند است در دنياي مدرن نگاهي نو به افسانه
گـراتـس قصـه      ̋ گويي اروپا با عنوان    نخستين جشنواره قصه

 گويي در عصرجديد قصه و قصه
 Folke Tegetthofنگاهي به زندگي و آثار فولكه تگه توف (

 )اتريشي گوي معاصر هافسانه نويس و قص
 *دكتر محمد اخگري

akhgari@web.de 

ها  قصه گويي به معناي توليد و آفرينش جهت گيري

هاي شما نيست  هايي ميان دهان من و گوش و هدايت

بلكه قصه گويي افكندن تارهايي لطيف ميان قلب من 

 .و قلب شماست

 هاي كهن،جلال خالقي مطلق، ادبيات فولكلور ايران  ك گل رنج.ر) 1( دكتري اديان و عرفان اسلامي ∗
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بـا  .  افسانه براي من نوعـي ارتـبـاط اسـت        ̋ .  است ̋ گويد مي
اي    ايستد و قصه يك نفر در يك سو مي. يكديگر صحبت كردن

نه دكوري، نه ماسك و   .  اين همه ماجراست.  كند را تعريف مي
تنهـا و تـنـهـا         .  گريم و نه صحنه آرايي و نه حتي نورپردازي

هاي آنان كـه     ها و قلب ها، چشم گوش...  واژگان من و كلمات،
 .شنوند مرا مي

هـا و       گـيـري     گويي به معناي توليد و آفرينش جهت قصه
هاي شما نيست بلكه قصـه   هايي ميان دهان من و گوش هدايت

 .گويي افكندن تارهايي لطيف ميان قلب من و قلب شماست
ها جرئت دهم كـه در       خواهم با آثار خود به انسان من مي
هاي خود قرار گيرند و آنها را براي آيندگان بازگو  برابر داستان

امروزه بايد قصه را از تصورات كليشـه اي آن جـدا         .  نمايند
هاست و نـه     قصه نه يك سرگرمي دلچسب براي بچه.  ساخت

قصه گويي به معني فـرار از    .  فرو رفتن به دنيايي كاملا رويايي
 ʺ.واقعيت نيست بلكه اشتياق و كششي به سوي واقعيت است

 .اين جملات نظرات تگه توف درباره قصه گويي است
. در شهر گراتس اتريش متولد شد 1945تگه توف در سال 

نخستين اثر او منتشر شد و همزمان به جمع قصـه     1979سال 
كتاب منتشر كـرد و       26حدود  1991تا سال .  گويان پيوست

 7كشور جهان و نـيـز      35گويي در  اجرا و قصه 3500حدود 
هاي وي در زمينه قصه گـويـي      فيلم ويدئويي از ديگر فعاليت

شـب  ̋ او مبتكر اولين جشنواره افسانه گويي با عنـوان    .  است
او همچنين طراح و برگزاركننده بزرگتـريـن   .  است ̋ دراز قصه

جشنواره قصه گويي اروپا در شهر گراتس اتريش اسـت كـه       
همزمان با عيد پـاك     ̋ گويد گراتس قصه مي̋ هرسال با عنوان 
 .برگزار مي شود

تگه توف به عنوان نخستين اتريشي جايـزه   1994در سال 
اين جايزه بـه كسـانـي      .  را دريافت كرد legoالمللي لگو  بين

تعلق مي گيرد كه تلاش ويژه اي در حوزه كودكان به انـجـام     
مرغابي و    4تگه توف با همسر، چهار فرزند و .  رسانده باشند

سگ  2ماهي و  24پرنده،  4خرگوش،  8بز،  2غاز،  2مرغ،  14
 )1(.اي قديمي در جنوب اشتاير مارك ساكن است در صومعه
 چرا قصه؟

گاه كسي كـه  .  برداشت ما درباره كلمه افسانه دوگانه است
ناميم و همچنين وقتي چيزي  گويد را افسانه پرداز مي دروغ مي

. خوانيـم  اي مي شنويم آن را افسانه بسيار جالب و تخيلي را مي
بنابراين اين واژه را هم هنگام مجذوب شدن و شيفته شدن بـه  

كنيم و هم در مـورد رد و انـكـار يـك              يك مطلب بيان مي
 .موضوع
شونـد كـه      ها معمولاً با اين جمله آغاز مي ها و افسانه قصه

با اين عبارت مرزهاي زمـان بـرداشـتـه         .  يكي بود، يكي نبود
اين عبارت به گذشته بودن و قديمي بـودن داسـتـان      .  شود مي

خواهد بيان كند كه اتفاق دوباره نيز رخ  كند، بلكه مي تاكيد نمي
خواهد داد و آنچه كه روزگاري بوده، اكنون نيز دوباره هسـت  

 .و وجود دارد

(1) www.aeiou.at 
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ها كودكان اين امكان را    در قصه
هـاي     كنند كه خصـلـت   پيدا مي

هـاي     خوب يا بد شـخـصـيـت    
. داستاني را تجزيه و تحليل كنند

هـا   هايي كه در اين قصه خصلت
شوند، غالباً حول محـور   بيان مي

گناهي و بدي، زيبايي و زشتي، تلاش و تنبلي،جسـارت و     بي
وفايي كوچكي و بزرگي، شادي و غـم،       بزدلي،وفاداري و بي

هاي  ناداني و باهوشي و بسياري ديگر از اين صفات و خصلت
ها تضادهاي اين جهـان را     به همين سبب افسانه.  متقابل است

 .كنند بيان مي
تـر و     ها براي كودكان پذيرفتني از سوي ديگر دنياي افسانه

ها با عـلايـم و      دنياي سياه و سفيد افسانه.  كمتر ترسناك است
تر  تر و قابل فهم هاي موجود در آن براي كودكان ملموس نشانه

در عصر حاضر بـايـد   .  هاي امروزي است تا برخي اخبار رسانه
به كودك اين امكان و فرصت را داد كه بتواند خود را در ايـن  

براي ايـن    .  دنياي پيچيده بيابد و احساسات خود را بروز دهد
هايي دارد كه در دنياي دروني و بـيـرونـي     كار او نياز به انگيزه

نوعي تربيت اخلاقي كه مـزايـاي     .  بتواند نظمي را ايجاد نمايد
كه البته در ايـن    .  رفتار اخلاقي را براي او قريب به ذهن نمايد

بيان و رفتار اخلاقي نبايد بر اساس مفاهيم ذهـنـي اخـلاقـي       
بلكه بايد موضوع براي او ملموس گردد كه ايـن    .  عنوان شود

 )1(.گردد ها ممكن مي حس قابل لمس تنها در افسانه

ها  ها و خصلت ها رفتار در افسانه
به صورت تئوري و نظري ارائـه  

گردد بلكه كاملاً روشـن و       نمي
روباه مكـار  .  شود واضح ارائه مي

مكر و حيله خود را عـمـلاً در       
و به هميـن  .  كند داستان ارائه مي

به هميـن سـبـب      .  گردد سبب موضوع كاملاً ملموس ارائه مي
است كه قصه و افسانه براي دنياي امروز ما نيـز هـمـچـنـان        

اند تا بتوانند تجربيات ما را پردازش نمايند و دوباره ارائـه   مهم
توانند واقعي باشند اما در عين حال تخيل ما را  ها مي قصه. كنند

افسانه به ما اجازه مي .  ها هميشه حقيقتند اما قصه. نيز برانگيزند
ها وارد شويم، راه  دهد كه تخيل خود را به كار اندازيم، به رويا

قصه دنيـايـي   .  هاي خود بگريزيم هايي پيدا كنيم و از ترس حل
جديد در مقابل ديدگان انسان باز مي كند تا با انرژي و نيرويي 

 .تازه دوباره آن را شكل دهيم و ايجاد نماييم
 گويي؟ چرا قصه
گويي يكي از انواع ادبي است كه البته در جايي پديـد   قصه

گو بخواهد در مقابل جمع زيادي از مردم سخن  آيد كه قصه مي
اي هستـنـد،    مهم نيست كه اين افراد از چه سن يا طبقه.  بگويد

همچنين اهميتي نيز ندارد كه بدانيم اين افراد چه درجه علمـي  
بلكـه  .  را دارا هستند، آيا استاد دانشگاه هستند و يا كارگر ساده

اي قصه اش را بيان كند كـه     هنر آن است كه قصه گو به گونه
هر كه او را شنيد، بتواند قصه اش را بفهمد به هميـن سـبـب      

اند  قصه و افسانه برای دنيای امروز ما همچنان مهم

تا بتوانند تجربيات ما را پردازش نمايند و دوباره 

 .ارائه کنند

(1) www.zeit.de20/2000 
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گويي هنري بسيار دوست داشتني و ماهرانه است كه بـه     قصه
 .تخيل زياد نياز دارد

فولكه تگه توف اتريشي فردي است كه موفق به اين كـار    
سال پيش اگر در ماه مي بـه شـهـر گـراتـس           10. شده است

ها خلوت بـود و       رفتي، در هنگام عيد پنجاهه، همه خيابان مي
تـا     15همه براي تعطيلات به مسافرت مي رفتند، اما امروز از 

هـا رزرو       مي اين شهر پر از جمعيت است، همـه هـتـل      20
و تگه توف قصه گوياني را از سراسر دنيا، از هنـد و    . شوند مي

سال گذشتـه  .  چين و بوركينافاسو و فلسطين به گراتس مي برد
 .ها گوش سپردند نفر در اين جشنواره به قصه 15000

گوي آلماني زبـان اسـت كـه نـوار              تگه توف تنها قصه
هاي او در آرشيو صوتي كتابخانه ملي كنـگـره آمـريـكـا         قصه

اش به دور دنيا از سـال   سرايي در تور داستان.  آرشيو شده است
 كشور ديدن كرده است  28ماه از  22طي  1984تا  1982

تگه توف معتقد است در دنياي امروز قصه گفتن و قصـه    
زيرا آنها .  شنيدن براي بزرگسالان اهميتي بيشتر از كودكان دارد

بايد هنر خوب شنيدن را بياموزند تـا بـتـوانـنـد آن را بـه               
قصه گويي از نگاه او تجربه كـردن     .  كودكانشان عرضه نمايند

در زندگي است و زندگي كردن در تجربه اسـت، شـنـيـدن،         
ديدن، حس كردن و هرآنچه كه به زندگي مربوط است و بـه    

 .معناي گذشته ما، حال و آينده ماست

 :نويسد در مقدمه كتاب افسانه گياهان تگه توف چنين مي
ها براي من روشن شد كـه     با رفتن در عالم خيال انگيز افسانه

دانـم كـه      ام و مي ها به امپراتوري تخيل وارد شده من با افسانه
گياهان از اين پس نه فقط با طعم و بو مرا تحت تاثـيـر قـرار      

اند تا زنـدگـي مـرا         دهند، بلكه بدان سبب كه آفريده شده مي
خواهم در افسانه گـيـاهـان     آنچه من مي.  تحت تاثير قرار دهند

تواند بـا ايـمـان، عشـق و            نشان دهم، آن است كه انسان مي
رود و      هـا راه مـي         كسي كه روي چمـن .  وحدت را دريابد

تواند از آنها انتظار دريافت هـيـچ    كند، نمي ها را له مي قاصدك
اش تنفر دارد،  كسي كه نسبت به همسايه. نيرويي را داشته باشد

، زيـرا  . تواند عشق واقعي را به همسر و دوستانش نثار كند نمي
هر چيز منفي در درون او، هماهنگي واقعي را در وجودش بـه  

 )1(.ريزد هم مي
كـارم را بـه        1979زماني كه در سال :  گويد تگه توف مي

توانستم تصور كنم كه اين  گو آغاز كردم، هرگز نمي عنوان قصه
گو  سالها من به عنوان تنها قصه. كار به چنين توفيقي دست يابد

. و افسانه سرا در محيط آلماني زبان و يا حتي اروپا اعتبار يافتم
هاي تازه و جديدي بود كه من در كار  اين اعتبار به سبب جنبه

يكي از ابعاد تازه كار من آن بود كه مـن از    .  خود ايجاد نمودم
گويي استفاده كردم  هاي تئاتر و كنسرت براي قصه فضاي سالن

(1) Alle krautermarchen,folke tegetthoff,1991neues 
marchen verlag  
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ديگر آنكه تبيين نمـودم  .  و درواقع قصه را بر روي صحنه بردم
گويي،افسانه سرايي و ديگر عناصر آن براي زنـدگـي      كه قصه

گويي هنري است كه به  قصه.  جمعي امروزي بسيار مهم هستند
ترين شيوه و به صورت مستقيم احساسات را مـنـتـقـل          ساده
هيچ يك از انواع هنري چنين قابليتي را ندارنـد كـه     .  سازد مي

در .  ها را منتقل سـازنـد     واسطه احساسات و انديشه بتوانند بي
تئاتر و يا كنسرت، مخاطب تنها يك ناظر و شاهد است اما در 

گويي مخاطب يك شريك در جريان روايت است كـه از     قصه
از ايـن رو      .  وضعيتي كاملا مشابه با قصه گو برخوردار اسـت 

قصه گويي چيزي غير از جاري ساختن خويش در جـريـان       
هر نوع ارتباط كوتاه گفتاري، خواه يك مكالمـه  .  روايت نيست

كوتاه بين دو نفر باشد و خواه حتي يك مشاجره لفظي، يـك    
 .گيرد  اصل يعني هنر روايت كردن و هنر شنيدن را در بر مي

به عنوان نخستين گام در قصه گويي بايد بدانيم كـه هـر       
روايتي و هر قصه گفتني نياز به يك طرف مقابل دارد كه آن را 

يعني روايت كردن در يك سو بايد با شنيدن در سـوي  .  بشنود
بنابراين يك راوي خوب كسي اسـت كـه       .  ديگر همراه باشد

نخست تشخيص دهد آيا طرف مقابل آمادگي آن را دارد كـه    
در فرايند قصه گويي و قصه شنيدن وارد شود يا خير؟ پس از   

تواند با استفاده از  آن چنانچه آمادگي لازم را تشخيص داد، مي
حركات بدن، ريتم گفتار و بالا و پائين كردن صدا توجه او را   

تر اشاره شد، كفه مـقـابـل     اما همان گونه كه پيش.  جلب نمايد

روايت كردن، شنيدن است كه البته غـالـبـاً نسـبـت بـه آن             
 )1(.شود توجهي مي بي

 :هنر شنيدن
تگه توف معتقد است همانگونه كه از روايـت كـردن و         

تگـه  .  شود، شنيدن نيز هنر است گفتن به عنوان هنر ياد مي قصه
ها درباره چگونگي  در اكثر سمينارها و كنفرانس:  گويد توف مي

شود اما هيچ كس به آن سـوي     و نحوه روايت كردن بحث مي
كند زيرا روايت كردن يـك     قضيه، يعني هنر شنيدن توجه نمي

فرايند فعال است حال آنكه شنيدن نوعي روند انفعالي و غـيـر   
از نگاه من روايت كردن و شنيدن هـر دو    .  آيد فعال به نظر مي

از يك منزلت مشابه و همطراز برخوردارند چراكه به عـقـيـده    
من درست شنيدن و گوش فرا دادن يك فرايند فعال است كـه  

گوش فرا دادن در نخستـيـن   .  نياز به تعقل، تخيل و ابتكار دارد
گام، قوه تخيل را به كار مي اندازد تا آنچه را كه شنيده شده به 

هاي بعدي براي فهم مـطـلـب       تصوير در آورد و سپس روزنه
گوش فرا دادن چيزي غير از به گوش رسـيـدن     .  گشوده شود
گوش فرادادن تعقل و بـرانـگـيـخـتـه شـدن            .  اصوات است

بـنـابـرايـن     .  احساسات و واكنش در برابر آن را به همراه دارد
شنونده نيز با حركات بدن، چهره و غيره تأثيرپذيري خـود را    

دهد و او را بـه           دهد و درمقابل به راوي انگيزه مي نشان مي
گذارد و  درواقع شنونده نيز بر گوينده تأثير مي.  آورد هيجان مي

(1) www.tegetthoff.at 
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اين هنري است كه امروزه و در زندگي روزمـره كـامـلاً بـه         
 )1(.فراموشي سپرده شده است

در حال حاضر در كشورهاي اروپايي به هنر قصه گـويـي     
شود و تنها در محيط آلماني زبان بيش از ده      توجه فراوان مي

گـراتـس   ̋ جشنواره قصه گويي برگزار مي شود كه جشنـواره    
تـگـه   .  ترين آنها به شمار مي رود   يكي از مهم ̋ گويد قصه مي

اثر در ايـن     20باشد و تاكنون بيش از  توف افسانه سرا نيز مي
حوزه منتشر كرده كه برخي از آثار او بارها تـجـديـد چـاپ         

 :برخي از اين آثار عبارتند از. اند شده
 1979اژدهاي زيبا -
 1980....روزي روزگاري اينگونه نبود -
 1980جوكي و دوستانش -
 1991افسانه گياهان -

 1992هاي عشق  افسانه
 1990خدا همه جا هست 

منظره چشم .  گذشت شغالي از كنار باغي مي روزي روزگاري̋ 
نواز باغ و درختان بلند آن كه از بالاي ديوارهاي بلند باغ پيـدا  
بود، او را وسوسه كرد كه به باغ وارد شود اما هيچ راه نفـوذي  
به باغ نبود مگر سوراخي كوچك كه جثه شغال از آن بزرگـتـر   

روزهـا  .  شغال تصميم گرفت رياضت بكشد تا لاغر شـود .  بود
گرسنگي را تحمل كرد و خودش را لاغر كرد تا بتواند به بـاغ  

. پس از ورود به باغ روزها در آنجا خوش گـذرانـد  .  وارد شود
. هاي باغ  بسيار خورد و استراحـت كـرد     ها و خوردني از ميوه

ديـگـر   .  روزها گذشت و شغال حـوصـلـه اش سـر رفـت           
خواسـت   مي.  خواست بيش از آن در آن فضاي تنگ بماند نمي

از باغ خارج شود كه ديد در اين مدت چاق شـده و دوبـاره       
روزها گرسنگي كشيد تا لاغـر    .  تواند از سوراخ عبور كند نمي

وقتي با زحمت خـود را از        .  شود و بتواند از باغ خارج شود
 :سوراخ باغ بيرون كشيد نگاهي به باغ كرد و گفت

عجب جايي هستي تو اي باغ، گرسنه وارد تو شديم و گرسنه  
 )2(.........هم بيرون رفتيم

 
 :منابع و مĤخذ

: ـــ وب ســايــت شــخــصــي فــولــكــه تــگــه تــوف               1
www.tegetthoff.at 
 www.aeiou.at: دايره المعارف اتريش
  www.graz.at:گويي گراتس سايت فستيوال قصه

نامه دي سايت بـه قـلـم       اي درباره تگه توف در هفته مقاله-4
  zeus,zeit.de:آندياس موليتور

 :كتاب افسانه گياهان-5
Alle Kraetermaerchen,austuria,1991 
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